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Introduction: The most important platform that makes human communication with 

the outside world possible is the family environment. This environment has dual 

functions; while being able to meet the cognitive and emotional needs of a person, it 

can also suppress these needs, hinder the psychological and social development of a 

person, and expose him to all kinds of psychological and mental disorders and 

mental disturbance. 

The main character of Seyyadat al-Qamar, Abdullah, is one of the fictional 

characters that grew in such an inappropriate environment. The creator of this 

character has tried to show the role of his father's ineffective and vain upbringing 

style in the formation of his mind's incompatible schemas. The author’s skill in 

portraying this issue reveals the necessity of conducting research with a 

psychological approach. Therefore, in this study, with such an approach and 

according to the two theories of "parenting styles" by Diana Baumrind and "schema 

therapy" by Jeffrey Young, the influence of the father's parenting style on the 

formation of Abdullah's maladaptive schemas is investigated. These two theories 

were selected from among dozens of psychological theories because they share the 

same opinion that the first experiences of a person are the background of the quality 

of his future life, and this principle is in line with the novelist’s style. With 

numerous flashbacks to the past, the experiences of that time and especially the 

father's upbringing method are considered to be the cause of Abdullah's mental 

disturbances in adulthood. 

Methodology: This research is conducted through a descriptive-analytical method. 

Results and discussion: Abdullah's internal quotation, which is made from the first-

person point of view, tells about the father's autocratic style. This autocracy is 

manifested with the two parameters of the low response component and the high 

demand component. The low level of responsiveness of the businessman Suleiman, 

which is one of the requirements of his autocratic style and is manifested in the form 

of leaving the need for intimacy and love of the child unanswered as well as the 
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need to accept and receive the respect of others, led to the formation of the schema 

of deprivation. Abdallah has become emotional, flawed and ashamed. 

The high expectations of the businessman Suleiman forced Abdullah to turn out as 

he did. The father’s excessive control of the child was done in the three ways 

including not recognizing the child's independence and self-will, depriving him of 

the opportunity to satisfy his childish desires, and punishing him in case of violation 

of the rules and laws. He obeyed the scheme, and the internalization of other 

people's behavior also played a significant role in the emergence of this scheme. 

The emotional deprivation in Abdullah's mind was due to the institutionalization of 

the feeling of loneliness within him, the failure to meet his need for a safe 

environment free from any harm and damage, and, as a result, the loss of peace and 

safety and the constant feeling of fear and worry, turning to other people to gain the 

lost love and care. The defects and shame in Abdullah's behavior can also be 

attributed to loss of self-esteem and sense of worth, comparing oneself with others, 

strengthening the feeling of being unworthy, and feeling unable to receive love and 

have a happy life. 

The obedience of Abdullah is schematized as the result of simultaneous suppression 

of emotional desires and loss of the right to express one’s desires and inner 

emotions. In the end, what helps to stabilize these schemas are harmful life patterns 

and cognitive distortions, which prevents him from getting rid of emotional 

deprivation, defect and shame. 

Conclusion: Based on the results of this research, the low responsiveness 

component of businessman Suleiman, which is one of the requirements of his 

autocratic style manifested in the form of not fulfilling the need for love and 

acceptance of the child, has led to the two schemas of emotional deprivation and 

deficiency in Abdullah. The high level of demands in his autocratic parenting style, 

which shows up as countless controls, has institutionalized the obedience scheme in 

Abdullah. The consequences of these schemas in his mind are a feeling of 

loneliness, reduced self-esteem, and suppressed emotional tendencies and responses. 

What helps to stabilize these schemas are the two mechanisms of harmful life 

patterns and cognitive distortions. 
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 چکیده 

سازد، محیط خانواده است که در عین توانایی رفع پذیر می نخستین بستری که ارتباط انسان با دنیای بیرونی را امکان
از جمله  ي،جوخه الحارث اثر . شخصیت اصلی رمان سیدات القمرکندتواند آن را سرکوب نیازهای روانی انسان، می

گیری آن کوشیده تا نقش سبک تربیتی ناکارآمد پدرش را در شکل یآفرینندهداستانی است که  یهات یشخص
یکرد  ی ارائهدر الحارثي های ناسازگار ذهن وی نشان دهد. مهارت واره طرح  این مسأله، ضرورت انجام پژوهشی با رو
یکردی و با توجه به دو نظریکند؛ لذا در این جستار، با چشناسی را آشکار میروان  های  »سبک ی هنین رو

های ناسازگار واره گیری طرحدر شکل پدرواره درمانی« یانگ، تأثیر سبک فرزندپروری فرزندپروری« بامریند و »طرح 
گرفته، بدین قرار است:  تحلیلی صورت -گیرد. نتایج پژوهش که به روش توصیفیمورد بررسی قرار می فرزند
یی تاجر سلیمان که از ملزومات سبک مستبدان یهؤلفبودن م پایین  ی  ه وارطرح شست منجر به پیدایو ا یهپاسخگو

  وجود اواطاعت را در  یه وارتقاضای وی نیز طرح یهسطح بالای مؤلف ومحرومیت هیجانی و نقص در عبدالله گشته 
کاهش عزت نفس و سرکوب تمایلات و  داشتن احساس تنهایی،، هاواره نهادینه ساخته است. پیامد حضور این طرح

کار الگوهای زندگی   و کرده، دو سازها کمکواره ست.  آنچه که به تثبیت این طرح عبدالله اهای هیجانی پاسخ
 های شناختی است. رسان و تحریفآسیب 

 
 . ها واره سیدات القمر، طرح بامریند،ها: کلیدواژه 
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 مقدمه 
یسنده و قوّ ای از روایت ادبیّات داستانی، گونه خیال او برآمده. این نوع از  یه است که از ذهن نو

یدادها و شخصیت ، باشدمی های حقیقیادبیّات، برخلاف ادبیّات غیرداستانی که خاستگاه آن رو
یدادها و شخصیت خارجی متصوّر شد؛  یازا توان برای آن ما بهپردازد که نمیهایی می اغلب به رو

زندگی حقیقی   دنیرنکشی تصوباوجود به ، ادبی رمان یهن نوع ادبیّات، گون اما از بین انواع مختلف ای
یسندگان این آثار با کمک دانش روانشناسی ترین مشابهت را به آن داشتهبیش ها، انسان ؛ چرا که نو

های رفتاری انسان های مختلف ذهن و پیچیدگیاند که لایههایی روی آوردهبه آفرینش »شخصیت
بی به  یر را به خو . استفاده از دانش مذکور، این  (73الف: 1401)جهانتاب و همکاران، کشند« تصو

یسندگانامکان را برای  به علل  ها، باورهای شخصیتآفرینش رفتارها و با  زمانفراهم کرده تا هم نو
 ی داشته باشند.نگاهمیپیدایش آن نیز ن

یسان معاصراز جمله رمان  یش از این تآفرینش شخصی  ندی فرا طی  که در  ی نو های داستانی خو
در معرض دید  را  اشی دانش مدد جسته و به کمک آن، ابعاد روحی، روانی کاراکترهای داستان 

یسند يمخاطبین قرار داده، جوخه الحارث  عمانی تبار است که رمان »سیدات القمر« وی در  ی ه، نو
کرده تا این رمان، تلاش  نگارش  کرد. وی در خلال  المللی بوکر را از آن خود بین   ی ه جایز 2019سال 

یی دنیای ذهنی شخصیت اصلی داستان  یر کشد و از سوی دیگر به ارائ  -عبدالله -از سو  یه را به تصو
تاجر -از آن جایی که نقش پدر  ؛ همچنین بپردازد  گیری آن چرایی شکل و  او های روانی ناسازگار انگاره 

شود که محرز است، به این مسأله پرداخته میبسیار  های یاد شده انگاره گیری در شکل  -سلیمان 
 نقش داشته و جهت بررسی این سبک، از دیدگاهگیری شکل  در این  وی چگونه سبک فرزندپروری 

بر های ذهنی عبدالله نیز انگاره  است. همچنین بهره جسته شده های فرزندپروری دیانا بامریند سبک
 گیرد.د نقد و بررسی قرار می مور درمانی جفری یانگ    یواره طرح  ی ه اساس نظری 

یی به این پرسشاین پژوهش  در حقیقت    باشد: ها می به دنبال پاسخگو
های ناسازگار واره بروز طرح  ی ه چگونه زمین این سبک  تاجر سلیمان چه بوده و سبک فرزندپروری 

  ته است؟ اولیه را در وجود عبدالله فراهم ساخ 
 ؟ د ان چه پیامدهایی داشته ها  واره این طرح 
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 پژوهش ی پیشینه
، در راستای تحلیل های محدودیآمده مشخص شد که تاکنون پژوهشعملهای بهپس از بررسی

اند؛ از جمله این جستهبهره  ی یانگو نظریه بامرینددیدگاه داستانی از  یهاتیروانشناسی شخص
اللیل« از هدی برکات  های ناسازگار اولیه در رمان »بریدواره »واکاوی طرحی ها، مقالهپژوهش

ن، )انجمن ایرانی زبان و و همکارا  شهری از احمدرضاحیدریانجفری یانگ«  یهبراساس نظری 
های ناسازگار اولیه در واره گیری طرح دلایل شکلاست که در آن،  (1401: 64ادبیات عربی، ش 

  ه است.رمان مورد بررسی قرار گرفت این سه شخصیت
سی سبک فرزندپروری در مدیر مدرسه جلال آل احمد بر مبنای ی »بررهمچنین در مقاله

(، به بررسی سبک 1402: 63ی دایانا بامریند« از پریسا نصیری و همکاران، )نقد ادبی، ش نظریه
ها، به بررسی تأثیر از این پژوهش یکاما هیچفرزندپروری داستان مدیر مدرسه پرداخته شده است. 

رو را اند و این امر نوآوری پژوهش پیشها نپرداختهواره گیری طرح شکلهای تربیتی والدین بر شیوه 
 گرداند.تبیین می

در ارتباط با رمان »سیدات القمر« الحارثي نیز تنی چند از پژوهشگران به تحلیل ابعاد مختلف 
 : اند، از جملهاین رمان پرداخته

وانش نمود زمان در رمان  ای با عنوان »خو همکاران در مقاله احمدرضا حیدریان شهری 
به تحلیل شگردهای زمانی (، 1401: 21)نقد ادب عربی، ش « ي»سیدات القمر« جوخه الحارث 

های ذهنی واره اما بازیابی طرح  ؛اندروایی ژرار ژنت پرداخته یهکاررفته در این رمان براساس نظری به
 . وده استنب جزء اهداف این پژوهشگیری آن شخصیت اصلی رمان و دلایل شکل

یژه  ه، توجيجایی که حارث از آن دنیای درونی شخصیت اصلی داستان داشته و با  یئهای به ارا و
-افکار روان یهیادآوری تجارب جامانده در ذهن وی، سعی داشته تا توجه مخاطب را به ریش

افکنده شود؛   شناسانه به این رمان نظرکنونی او جلب کند، ضرورت دارد تا از بُعد روان  یهپریشان
به بررسی شخصیت اصلی رمان پرداخته  ینیچننیتا با نگاهی ا شودسعی میلذا در این جستار 

های این حوزه آشکار رو را نسبت به دیگر پژوهشامتیاز پژوهش پیش یروشنشود و این مسأله به 
 گرداند.می
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 چارچوب نظری پژوهش
 های فرزندپروریشود، شیوه والدین از یکدیگر می ی تربیت فرزندان، آنچه که سبب تمایزدر حیطه

ای روی های گستردهدر موقعیت است که آنان»ترکیبی از رفتارهای ها آنها است، که این شیوه 
. یکی از نخستین (480: 1387)برک، آورند« فرزندپروری بادوامی را پدید می دهند و جوّ می 

 یهدو  مؤلف بود کهباور بر این وی  ؛گرددمریند برمیبه دیانا با ، هامطالعات مربوط به این شیوه 
»این دو  ؛سازد های نه چندان مؤثر جدا میهای فرزندپروری مؤثر را از روش تربیتی والدین، روش 

یی آن ها. از تعامل این دو مؤلفه، سه سبک مؤلفه عبارتند از: »تقاضای والدین و پاسخگو
  (. Baumrind, 1991: 127-128) گیرانه«.تبدانه و سهلشود: مقتدرانه، مسفرزندپروری مشخص می

»با کنترل اجباری، باشد، سبک فرزندپروری مستبدانه که موردنظر نگارندگان این پژوهش می
سطوح پایین روابط نزدیک مشخص  سطوح بالای محدودیت و انضباط همراه با خشونت و

منفی پایداری را بر سلامت روانی  تواند پیامدهایمیاین سبک  (.Diaz, 2005: 5-4) شود«می 
 آنانهای ناسازگار در ذهن واره گیری طرح ، شکلی این پیامدهاهاز جملکه  فرزندان بر جای گذارد 

  است.
بی واره »طرح توان چنین گفت که ها می واره در تعریف طرح  اند که در ها ساختار یا چارچو

گیرند و به تبیین تجارب و اطرافیان او شکل می کودک و  ی ه زندگی بر اساس تجرب ی ههای اوّلی سال 
یدادها کمک می  های ها به دو دسته، طرحواره این طرحواره (. 16: 1396)قهاری، کنند« پردازش رو
ای هستند های ناسازگار، ساختارهای شناختی گسترده واره »طرح گردند. ناسازگار و سازگار تقسیم می 

»به مرور زمان حالتی از تضادها و و  (1112: 2022حمود، )م اند« که از زمان کودکی شکل گرفته 
در مقابل این ، (2: 2022و الآخرون،  عباس)کند« ایجاد می  فرد  تغییرات روحی منفی را  در زندگی

، جهت داشتن های مختلف زندگیهای سازگار قرار دارند که به افراد در موقعیت واره ها، طرح واره طرح 
 رساند.عملکردی مناسب یاری می

( اولین کسی بود که مفهوم طرحواره را در روانشناسی و در 1960رسد بارتلت )»به نظر می
ی گستره  ای یافت و در نظریات ه ژی حافظه مطرح کرد. بعدها این مفهوم در روانشناسی جایگاه و

بی توضیح داد« پیاژه، مدل  (. 61: 1395)فریدونی و همکاران، های بازنمایی ذهنی را به خو
برداری از پیاژه  جامعی را ارائه  ی یه، نظر ی ناسازگارها واره در رابطه با طرح جفری یانگ نیز با الگو

گیری شخصیت وی تأثیر ی شکلی فرد در خانواده، بر نحوه او »باور داشت که تجارب اولیه .داد 
شمرد و را برمیواره ی خود هجده طرح در نظریه. وی (224ب: 1401)جهانتاب و همکاران، گذارد« می

 گیری اینشکلزندگی در دوران کودکی، در  ی ه چهار دسته از تجارب اوّلی  بود که اور بر این ب
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هایی مانند واره »اوّلین دسته، ناکامی ناگوار نیازها هستند. طرح ؛ نقش بسزایی دارند  هاواره طرح 
تجارب  آیند. نوع دوم  محرومیت هیجانی یا رهاشدگی به دلیل نقص در محیط اوّلیه به وجود می 

هایی واره آورند، آسیب دیدن است. در چنین شرایطی طرح ها را به وجود می واره زندگی که طرح   یه اوّلی 
گیرد. در نوع سوم تجارب، مشکل این اعتمادی، بدرفتاری، نقص یا شرم در ذهن او شکل می مثل بی 

هایی نظیر واره گونه تجارب، طرح ین اثر ا  کنند. در است که والدین جهت رفاه کودک همه کار می 
گیری آید. نوع چهارم تجارب زندگی که باعث شکل کفایتی یا استحقاق  به وجود می وابستگی یا بی 

، همکاران)یانگ و  سازی انتخابی یا همانندسازی با افراد مهم زندگی است« شود، درونی ها می واره طرح 
1391 :1 /33-34.) 

در این ها هر دوی آن باید چنین گفت که  ی یانگ و پژوهش بامریند ه وجه اشتراک نظری در مورد 
وی  ی ه کیفیت زندگی آیند  ی هزمین فرد، پیش ی ه مسأله با یکدیگر اشتراک نظر دارند که تجربیات اوّلی

 مسألهو این  باشد تر از هر پارامتر دیگری میگیری این تجربیات پررنگ که نقش والدین در شکل است  
ی  های متعدد به گذشته، به نوعی، تجربیات آن دوران و به بک رمان مذکور که با فلش ی ه سند با سبک نو

یژه شیو  یی دارد های روانی دوران بزرگ تربیتی پدر را عامل آشفتگی  یه و ؛ سالی عبدالله دانسته، همسو
 دگاهدیتا با در نظرگرفتن رفتارهای والدینی در چارچوب  شودسعی میدر این پژوهش رو از این 

 یههای ناسازگار اولیواره گیری طرح های فرزندپروری در شکلبه بررسی سهم سبک، بامریند
ها را در افکار و اعمال وی واره پرداخته و پیامد این طرحشخصیت اصلی رمان »سیدات القمر« 

 . مورد واکاوی قرار گیرد
 

 رمان سیّدات القمر 
موفق به  2019»در سال های معاصر عربی است که ترین رمانرمان سیّدات القمر از جمله موفق 

های توان جزء رماناین رمان را می (. 40-39: 2021 )بولمعاش،المللی بوکر گردید« بین  ی ه کسب جایز 
روایت استفاده شده کارگیری یک روایت کلان، از چندین خرده جای به به که در آن  اپیزودی قلمداد کرد 

د به شرح داستان پرداخته و در آن، پیشامدهای زندگی عبداللّٰه را اپیزو  58در قالب  ي است. حارث 
»شخصیتی که دست تقدیر در نخستین روزهای زندگی، مصیبت فقدان مادر را بر وی  ، کردهترسیم 

های فرعی این داستان نیز . شخصیت(105: 1399)جهانتاب و همکاران، تحمیل کرده است« 
)حقایقی و مایه داستان هستند« ت بیان و القای درون »در خدم  های تماتیک هستند که شخصیت
شناسی قهرمان که »تحلیل روان  گیرد قرار می های تحلیلی رمان  در ردۀ این رمان . (78: 1403همکاران، 

یت این تحلیل کمک می  شتابد، از جمله کند، به یاری آن می در صدر قرار دارد و هر آنچه به تقو
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 . (115: 1971)هیکل، این قهرمان«    ی ه شناخت گذشت 
 
 های فرزند واره نقش آن در پدیدآیی طرح و  سبک فرزندپروری تاجر سلیمان    

و سبک فرزندپروری وی را فراهم تاجر سلیمان آشنایی مخاطب با  یهآنچه بیش از همه، زمین
یهمی  های درونی عبدالله است که اغلب یادآور خاطرات دوران کودکی و نوجوانی  گرداند، واگو

یهاو کند و نشان از آن دارد  حکایت می پدر آمیزخشونتها از مرگ مادر و رفتارهای ست. این واگو
یش، سبک فرزندپرروری  سبکی  ؛را برگزیده است مستبدانهکه تاجر سلیمان، در تربیت فرزند خو

جغرافیایی،  یهکه در ساختار سنتی جوامع شرقی بسیار مرسوم بوده و برای مخاطب این محدود
های حقیقی است. خود عبدالله در بخشی از رمان به این سبک فرزندپروری نمونهی هکنندعیتدا 

المصبوب بالإسمنت في وادي عدي،  هاتیکند: »وقفت امرأة عمّي في حوش بپدر، اشاره می
 «1كسحقت شخصیّت كالمتسلّط ل ك ها و صاحت في وجهي: »تربیة أبوعلی وسط هایدیوضعت 

یی پایین و تقاضای بالای  یهاز تعامل دو مؤلف یاین سبک فرزندپرور (.81 :2010)الحارثي،  پاسخگو
گیرد که در ادامه این دو مؤلفه در سبک تربیتی وی مورد بررسی قرار  نشأت می تاجر سلیمان

 .گیرد می 
 

 پاسخگویی تاجر سلیمان  یهمؤلف
یی والدین به معنای برآورده ساختن نیازهای هیجانی اساسی  است.  یا واکنش به آن فرزندپاسخگو

این نیازها شامل نیاز به دریافت محبت و دلبستگی ایمن فرد به دیگران و نیاز به پذیرش و دریافت 
احترام از جانب سایر افراد است. تأمین این نیازها، پیش شرط اصلی امنیت روانی فرزند است و در 

گران، احساس تعلق و وابستگی هایی همچون داشتن دید مثبت نسبت به دیگیری خصیصهشکل
های متوالی رمان سیدات القمر  نقشی کلیدی دارد. خوانش ، سالم به آنان و عزت نفس بالای فرد 

تربیتی تاجر سلیمان، از سطح پایینی برخوردار بوده  یه نشان از آن دارد که این مؤلفه در شیو يحارث 
دالله گشته است. در ادامه به بررسی هر در وجود عب نیازهااین ن مسأله سبب برآورده نشدن همیو 

مورد های ناسازگار عبدالله واره گیری طرح یک از این نیازها پرداخته و تأثیر عدم ارضای آن در شکل
 گیرد:بررسی قرار می
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 محرومیت هیجانی عبدالله یهوار گیری طرحنیاز به صمیمیت و محبت و شکل
نشانی از صمیمیت و دلبستگی ایمن به پدر به  هیچ در لابلای خاطرات دور و نزدیک عبدالله، 

 فرزندعاطفی با  یهرابط هر گونه خورد؛ چرا که پدر، در تمام طول عمر، از برقراریچشم نمی
ساخت خودداری کرده است. تحلیل ژرف ویدادن مهر و محبت نسبت به امتناع ورزیده و از نشان

یت می  کند که شک پدر عبداللّٰه نسبت به همسرش، پیرامون متن ادبی مورد نظر، این فرضیّه را تقو
وی با عبداللّٰه نیز تسرّی یافته و او را نسبت ی هنامشروع با »سلیم عبدالشیخ«، به رابط یهداشتن رابط

اش عاطفی یهشوم این شک بر رابط یهخونی با عبداللّٰه دچار تردید ساخته و سای یهبه داشتن رابط
تأمین نیاز محبت و دلبستگی ایمن در   جهتبستر لازم  سازیمانع فراهمذاشته و با فرزند نیز اثر گ

ها را در تنبیهات شدیدی که تاجر سلیمان مهری ای از این بی نمونه گشته است.وجود عبدالله 
 توان دید: نسبت به وی روا داشته، می

م… تکبر عليّ أنا؟… »انفتح الباب بغتة و رأیت وجه أبي في العتمة. »ولدفطّوم… ولد فطّو
تخالفني أنا؟…«. زمجر بکلام کثیر، لکنّي کنت قد فقدت الوعي حین هوت إحدی لکماته علی 

 (. 91: 2010)الحارثي، « 2مکان ما في رأسي. ترکني نازفاً عند الباب
توجّهی نسبت به هوش ساختن او و در ادامه بی چنینی به فرزند و بیاینی هواردکردن ضرب 

یر میمهری پدر عبداللّٰه را بهاش، شدّت بیتیوضعیت سلام آمیز کشد. رفتارهای خشونتتصو
، نیاز وی به محیط ایمن و عاری کردهدار چنینی، افزون بر اینکه نیاز عبداللّٰه به محبّت را خدشهاین

ادن قابل ملاحظه در این نمونه، مخاطب قرارد  یه. نکتگذاشته استپاسخ از هرگونه آسیب را نیز بی
شکّ  یه، فرضیّ همسردادن فرزند به فرزند با عنوان »ولد فطّوم« است. این نوع خطاب و نسبت

 کند. تاجرسلیمان نسبت به اینکه عبداللّٰه، از خون و تبار اوست، را تأیید می
گرفتن اوست که حس خوشایند عاطفی با فرزند، در آغوش  یهاز جمله نمودهای فیزیکی رابط

کند. تاجر سلیمان، فرزند خود را از این نوع محبت بودن را به وی القا میحمایتو تحت  نزدیکی
پاسخ گذاشته و اشتیاق وی را نیز محروم ساخته و این مسأله، نیاز عبداللّٰه به حمایت عاطفی را بی

 چنینی افزوده است. شدّت این اشتیاق به حدّی است که ذهن عبداللّٰه،های اینبرای دریافت محبّت
 تنها موردی که توسّط پدر در آغوش کشیده را با تمام جزئیات در خود حک کرده است:  یهخاطر

یّة تهاجمني لولا أن هوی عل ها، و حین أبي بعصاه و قتل های»حین عدنا کادت أفعی صحراو
«  3احتضنني أخیراً بقوّة، کنت مفتوح العینین أشمّ دشداشته و أری النجوم تساقط من سماء الله

 (. 135همان: )
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شده از گشته و توصیفات ارائهشدن، مستولیحال و هوایی که بر عبداللّٰه پس از در آغوش کشیده
 دهد.سوی او، شدّت نیاز وی به حمایت عاطفی پدر را نشان می

 ،کردهنیاز ذاتی عبداللّٰه به پیوند هیجانی با مراقبین ابتدایی را دچار اشکالاین سبک تربیتی، 
محرومیت هیجانی در او گشته  یه وارداده و موجب پیدایی طرحطفی را در درونش شکلخلأیی عا

نشدن نیازهای نشدن از جانب دیگران و برآورده محرومیت هیجانی به معنای »احساس پذیرفته است. 
 ؛( 3: 2023)المکاوي و الآخرون، اساسی طبیعی و از جمله محرومیت از توجه و مهربانی والدین است« 

که در وجود عبدالله نیز ریشه دوانده و تنهایی و اندوه همیشگی را در وجود وی نهادینه  اسی احس 
 ساخته است: 

 (. 134: 2010الحارثی،  )   « 4»العود الساحر الّذي لامست أنّاته حزن طفولتی و عزلة مراهقتي 
چرا که  اش است؛سر مراحل کودکی و نوجوانی  تا این احساس، احساس غالب وی در سر

عبداللّٰه را به  توجه نبود آغوش گرم پدر،  مزمان از محبت و توجه پدر و مادر محروم شده است.ه
یش را از او دریافت کند یگمشده هتوجّ  کرده تاجلب -ةظریف-سمت کنیز خانه   : خو

 (. 19: )همان« 5»کنت أشمّ رائحة المرق في ظریفة و أنا أدسّ رأسي في صدرها لأنام 

کند. بسامد بالای یادآوری این  طبوع آرامش و امنیت را به عبداللّٰه القا می ، حس مةآغوش ظریف
ها در ذهن عبداللّٰه، نشان از تأثیر فراوان این عمل، در تأمین نیاز عاطفی وی در آغوش کشیده شدن
 اجبار تاجر سلیمان به، بهةپاید؛ چراکه ظریفامّا ارضای این نیاز دیری نمی  ؛در دوران کودکی دارد 
رنگ تر است و با این ازدواج، نقش حمایتی او کمآید که از او بسیار کوچکازدواج مردی در می

محرومیت  یه وارشدن طرح ای دیگر باعث فعّالشود. بدین ترتیب پدر عبدالله، باز هم به گونهمی
 گردد:هیجانی عبداللّٰه می

عصرت أذني و قالت: »إن أخبرت  من حبیب. جهای »دسّت قرن الفلفل في فمي یوم قرّر أبي تزو
باً في النخلة«، لم یکن عندي من أخبره. أحرقني الفلفل فشربت  كو یعلّق ك أبو كأحداً سیربط مقلو

  (.28-29: )همان«  6الکثیر من الماء و لم أجد صدرها لأختبئ فیه في المساء

محرومیت هیجانی  یه واردادن تنها حامی زندگی، طرح در این بخش، علاوه بر اینکه از دست
 یهعنوان برانگیزانندترین افراد زندگی نیز بهتنبیه شدن توسّط نزدیک یه عبداللّٰه را بیدار ساخته، گزار

کرده و احساس تنهایی و نداشتن حامی عاطفی را به او القا محرومیت هیجانی وی عمل یه وارطرح 
لم یکن عندي من أخبره« بیان شده احساسی که از جانب عبداللّٰه در قالب عبارت » ؛کرده است

 است. 
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خورد »انتخاب همسری است که واره به چشم مییکی از تمایلاتی که در افراد درگیر این طرح 
خودمحور، تنها یا  عاطفه، ها اغلب افرادی بیها را ارضاء کند. آنخواهد از نظر هیجانی آننمی

قوی بیماران را از نظر هیجانی با  احتمال هکنند که بنیازمند را برای زندگی مشترک انتخاب می
گونه که عبداللّٰه، با دیدن شدّت همان ؛(253 /1: 1391)یانگ و همکاران، کنند« محرومیت مواجه می 

 کند: شده و او را برای ازدواج انتخاب میضعف و نیازمندی میا، به سمت وی جذب

. شاحبة و رقیقة و غامضة. هاینحنیة عل»کانت الماکینة سوداء مارکة الفراشة و کانت میا م
  (.43 :2010)الحارثي، « 7ها فلامس عذابه عذابيلمحت جانب وجه

کرده و منجر های درونی، توجّه میا را از محیط بیرونی به درون خودش معطوفاین درد و رنج
 توجّهی وی نسبت به عبداللّٰه گشته است: به بی

ه واربخش طرح ، از عملکرد تداوم توجّهیا این حجم از بیای بماندن عبدالله در رابطهباقی
واره، تمام افکار، واره باید چنین گفت که »تداوم طرح گیرد. در توضیح تداوم طرح نشأت می

)یانگ و شود« واره، باعث تداوم آن میجای بهبود طرح گیرد که بهها و رفتارهایی را در برمیاحساس
رسان« آسیب-، الگوهای »زندگی خودوارههای تداوم طرح کار و سازی از یک  (.56 /1: 1391همکاران، 

ها و روابطی ]باقی رسان، در موقعیتآسیب-است. »از نظر رفتاری، فرد درگیر الگوهای خود
گونه که داشتن این همان (.1/57)همان: شوند« واره میماند[ که باعث برانگیختگی و تداوم طرح می 

کند و مانع هرگونه تلاش برای خروج از معیوب ترغیب می  یهبه ماندن در این رابطالگو، عبداللّٰه را 
ترین محبّتی را نسبت به توجّه بوده و کوچکشود که همچون پدر نسبت به وی بیرابطه با فردی می

کار مذکور این است که ذهن انسان تمایل به هماهنگی  و او روا نداشته است. علت برگزیدن ساز
رو، این  ؛ از دیدگاه ثابتش نسبت به دنیا و خود را تداوم بخشددهد که دارد و ترجیح می شناختی 

یش انتخاب می کند که این دیدگاه را تثبیت کند. عبدالله نیز که پیش از الگوهایی را برای زندگی خو
، این ای سرد هداشتنی نیست، با ماندن در رابطاین بر این باور بوده که برای دیگران، شخص دوست

یت محرومیت هیجانی با قدرت  یه وارشده که طرح کرده و این مسأله سببباور را در ذهن خود تقو
 هر چه بیشتر در ذهن او به حیات خود ادامه دهد.   

 
 نقص و شرم عبداللهی هوار گیری طرحنیاز به پذیرش و شکل

یی  یهآمدن مؤلفنشدن آن، موجب پاییننیاز اساسی دیگری که برآورده گردد، می فرزندانپاسخگو
گیرد که فرزندان احساس نیاز به پذیرش و دریافت احترام است. پذیرش فرزندان »زمانی شکل می

و به طور هستند  هایی که دارند ارزش قائلها و قوت کنند والدینشان برای آنچه هستند با تمام ضعف
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یی« باشندمی هایی[ قابل احترامکلی ]شخصیت ییس و لو احساسی که عبدالله از  (.77: 1397س، )لو
گاه مجموع اعمال و رفتارهایش مورد تائید پدر نبوده و پیوسته از درک آن عاجز است؛ چرا که هیچ

ای از نمونه ؛و احترام درخوری را از سوی وی دریافت نکرده است قرار گرفتهانتقاد مورد جانب او 
 توان دید:این انتقادها را در این بخش می

نا أقود و لا نتکلّم أبداً إلّا إذا شاء أن یفتح بعض مواضیع تجارته و یتحسّر علی إمکانیّة »أ
  (.54: 2010)الحارثي،  « «8ضیاعها من بعده مادام خَلَفَهُ واحداً من أمثالي »ما یقدّر قیمة البیسة 

سبک  خاطرات تائیدنشدن از سوی پدر که از بسامد بالایی در این رمان برخوردار است، از
کفایتی درپی، در نهایت احساس بیگیرد. این انتقادهای پینشأت می وی یهفرزندپروری مستبدان

ای واره . طرح گشته استدر او نقص و شرم  یه وارگیری طرح را به عبداللّٰه القا کرده و منجر به شکل
یتش انسانی ناقص، های شخص ترین جنبه آورد که »در مهم که این باور را در ذهن فرد به وجود می 

باوری که در وجود عبداللّٰه نیز  ( 1/38: 1391، همکاران )یانگ و  « است ارزش نامطلوب، بد، حقیر و بی 
 را تنزّل داده است:   او   ریشه دوانده و سطح خودباوری 

کون بمستوی ذکائه أبداً، مهما تعلّمت، سأظلّ الولد الغرّیر، الذي لن یعرف کیف یُدیر  »لن أ
  (.137-138: 2010)الحارثي، « 9لن یصل لمستوی ذکائهتجارته، و 

، به  دارندشده که عبدالله همانند دیگر افرادی که عزت نفس پایینی واره سببوجود این طرح 
یش با افرادی بپردازد که به گمان یهمقایس د، از ن ، از جایگاه بالاتری نسبت به او برخورداراو خو

های خود با او پرداخته و این توانمندی یهاین بخش به مقایس این افراد، پدر اوست که در یهجمل
یت احساس ناارزنده دانستن  مقایسه، باور   نداشتن مهارت و لیاقت کافی را به وی القا کرده و به تقو

 خود منجر شده است.
 داده که لایق  عزت نفس پایین عبدالله، در نهایت این پندار ناخوشایند را در ذهن وی شکل

 زندگی سعادتمندانه و محبّت دیگران نیست:  داشتن
کلّ هذا کثیر جدّاً عليّ. هل أستحقّ هذه السعادة أو لا  »کنت أفکّر أنّ صفاء سعادتي کثیر عليّ.

أنا الرجل –أستحقّها؟ … في قطرات الماء المتساقطة من شعر میا في الفجر، و ...، کنت أری 
)همان: «  10ةغیر جدیر بکلّ هذه السعاد -لسبب ما–أنّ کلّ هذا کثیر عليّ، و أنّي  -المحظوظ جدّاً 

107.)   
گاه عبد اش پوشی از نکات مثبت وجودیاللّٰه به دلیل تمرکز بر عیوب وی و چشمضمیر ناخودآ

یک زندگی خوب و پر از احساس  یهگیرد، خود را شایستنفس پایین وی نشأت میکه از عزت 
  بیند.خوشبختی نمی
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های کند، خندهعبداللّٰه عمل می نقص یه وارطرح  یهبرانگیزانندعنوان عواملی که به یهاز جمل
چنینی اشاره های اینهای مختلف رمان، بارها به خندهدر بخشسخرآمیز دیگران است. عبداللّٰه تم

 کند:می 
کام یا ولد؟«، کنت قد احتفظت بعیدیّتي و لم أشتر غیر قشاطة نارجیل ك قال المعلّم: »عند»

کره الضحكواحدة فقلت: نصف ریال«، و انفجر المعلّم في الضح اس الن ك، حین یضحك، أنا أ
 «11کام« ك یصبحون کالقرود و تهتزّ بطونهم و رقابهم، تظهر أسنانهم الصفراء و المسوّسة، »عمر

   (.18: )همان
هیجانی وی، خاطرات  یهگردد که در حافظهای دیگران به این امر برمینفرت عبدالله از خنده

های ترین نشانهکوچک رو در هر موقعیتی کهبا بار عاطفی تحقیرآمیز زیادی ثبت شده است؛ از این
گردد و پیشامد کنونی را به ذهنش فعال می  از کند، مدارهای این بخشتحقیر را احساس می

های تمسخرآمیز دیگران است که ها، خندهاین نشانه یهدهد، از جملاتفاقات تلخ گذشته پیوند می
 کند.ریشخندهای پدر را در ذهن عبدالله تداعی می

یافته، وی در بین است که در تمامی اپیزودهایی که به عبدالله اختصاصذکر این نکته ضروری 
-نوعی تحقیر شدهکه در آن به آورد تنها خاطراتی را به یاد می انبوه خاطرات تلخ و شیرین گذشته، 

گیرد. توضیح اینکه »فرد های شناختی او نشأت میبخش تحریفاست که این امر از عملکرد تداوم 
واره گذارد و اطّلاعاتی که با طرح واره انگشت میر اطّلاعات همخوان با طرح از طریق تحریف ب

های تحریف (.56 /1: 1391)یانگ و همکاران،  شمرد«ارزش میگیرد یا کمنادیده می را منافات دارند
نقص و شرم وی ارتباط دارد و ی ه وارخاطراتی که با طرحتنها شناختی عبدالله نیز سبب شده که وی 

 :هاای از این یادآورینمونه به یاد آورد؛ را  کندرا تائید می آن
»صاح الطلبة و لم تکن دشادیشهم تزمّ رقابهم مثلي: »یا أستاذ ممدوح لا نرید أن یجلس عبّود 

یل أمامنا«     (.19: 2010، ي)الحارث «12الطو
قامت  دلیلآورد که بهمی را به یاد خود ای از دوران کودکی، خاطره از رمان عبداللّٰه در این مقطع

قرار گرفته است. این نوع تمسخر، نباید تأثیر چندان عمیقی بر  اه، مورد تمسخر همکلاسیبلندش
که شخصیت مذکور درگیر  جاییآن امّا از ؛بهنجار داشته است، بر جای گذارد  یفردی که رشد

کرده و این امر زرگ تبدیلای بهای تمسخر را به مسألهترین نشانهاست، کوچک نقص یه وارطرح 
عبدالله در برابر تحقیرهای  اینکهدیگر  یه. نکتانگیزد را در وی برمی احساسات ناخوشایند بسیاری

واره، دهد؛ چرا که ذهن وی به دلیل حضور این طرح گونه واکنشی از خود نشان نمیهیچ دیگران، 
 . کندتائید میرا  تمامی انتقادها
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 لیمان تقاضای تاجر سی همؤلف
 یهتقاضا است. این مؤلفه، گستر یههای فرزندپروری، مؤلفهای سبکدومین مؤلفه از مؤلفه

قلالی که برای فرزند خود قائل گری و میزان استگیرد و سطح کنترل انتظارات والدین را در برمی
کنترل  دهد. در سبک فرزندپروری مستبدانه، والدین بالاترین سطح توقعات، شوند را نشان میمی 

ه دلیل داشتن این سبک ب پدر عبداللهگونه که دارند؛ همانگیرانه را اجباری و انضباط سخت
رباز زده و در تربیت او، فرزندپروری، از سپردن مسئولیت امور زندگی عبدالله به وی س

 است. های فراوانی را اعمال کردهگیری سخت
یه-ستقلالکنترل و ا-که پارامترهای فوق الذکر جاییاز آن  مختلف یک جریان ی، دو سو

بودن سطح دیگری است، در ادامه تأثیر این دو پارامتر و بالابودن سطح یکی، به معنای پایین هستند
 اطاعت عبدالله، به شکل توأمان بررسی خواهد شد.ی ه وارگیری طرح در شکل

 
 اطاعت عبدالله یهوار گیری طرحپارامترهای کنترل و استقلال و شکل

 یهنماید، رفتارهای آمراندیگری رخ می یهسبک فرزندپروری مستبدانه، آنچه بیش از هر مسأل در
کرده و اجازه پدر و مادر است. والدین با این سبک فرزندپروری، باورهای خود را بر فرزندان تحمیل

یش تکیه کنند عقایدها به دهند که آننمی عاد زندگی فرزند  اب تمام گونه که تاجر سلیمان، همان ؛خو
یش، اجاز یهرا تحت کنترل خود گرفته و بدون مداخل ، ددهنمی اوانجام هیچ کاری را به  یه خو

 توان دید:ها را در این بخش میگری ای از این کنترل نمونه
، يالحارث)«  13»أتذکّر ألوان الکرات التي لم یکن مسموحاً لي اللعب بها في الشارع مع الأولاد 

2010 :19: 188.)  
یی پدر عبداللّٰه، فرصت ارضای امیال کودکانه، اظهار هیجان سلطه  اعمال  ی ه ها و تجرب جو

-که این عقدهاست    های روانی بسیاری را در وی شکل داده  کرده و عقده بخش را از عبداللّٰه سلب لذّت 
یش و برآور  یه در قالب توج  ، ها، در بزرگسالی   اغلبساختن دهبیش از حد عبدالله به فرزندان خو

 گر شده است.های آنان جلوه خواسته 
 توان ملاحظه کرد:  نخستین رمان می هایبخشها را در ای دیگر از این نوع سختگیرینمونه

یا أبي أرید أسافر مصر أو العراق أدرس في الجامعة«، فشدّني من رقبتي و  ك »قلت له: »أرجو
ترید تتسفّل؟ و ترجع من مصر و العراق حالق صرخ: »و حیاة هذه اللحیة ما تطلع من عمان… 

  .(16همان: ) «14«؟تدخّن و تشرب  كلحیت
های مشابه شاهد این است که وجود این قوانین  مخاطب در این بخش و سایر بخش
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گاه این فرصت برای او فراهم گیری را از عبدالله سلب کرده؛ چرا که هیچسختگیرانه، قدرت تصمیم
یش را نبوده که همچون دیگر های مختلف، و با آزمودن راه گذارد آزمایش  یهبوت  دران، افکار خو

 خود، مسیر زندگیش را تعیین کند. 
این است که  ، خورد این سبک فرزندپروری به چشم می رفتارهای والدین با دیگری که دری هنکت

شدن برای اجرایی گونه که تاجر سلیمانهمان. کنندرا تنبیه می آنها، فرزندان نافرمانی در صورت 
یش به تنبیه شدید فرزند روی میی هاخواسته کید وی بر بی  هاآورد و این تنبیهخو گرایی نقص که از تأ

را برای  ناپذیر او باشد گیرد، امکان انجام هر عملی که مصداق تخطی از قوانین انعطاف نشأت می 
های گوناگون ناشی از ها و آسیب اری شایان ذکر است که مواجهه با بدرفت . سازد عبدالله غیرممکن می 

هایی که در دوران کودکی و نوجوانی ناپذیر است؛ امّا آسیب آن، در طول زندگی افراد، امری اجتناب 
شناختی فرد بر جای بگذارد و را بر رشد روان ی تواند تأثیرات پایدار شود، گاه می انسان می  ی ه متوجّ 

ی اقتدار درونی وی را در هم بشکند؛ به  گیرد که ها از جانب افرادی صورت که این آسیب  گاهژه آن و
ای از این دست محافظت از انسان را در مقابل خطرات بیرونی به عهده دارند. نمونه  یه وظیف 

آن بارها در ذهن  ی ه گذاشته و خاطر ها که تأثیر منفی پایداری را بر روان عبدالله بر جای پرخاشگری 
 دید:   توان ی مبخش    را در این  شود وی تکرار می 

بته، أزحت المصر عن أعلی جبهتي و قرّبت جرحي الغائر من عینیه  »في المستشفی و هو في غیبو
المفتوحتین. کشفت کتفي حیث ثوت آثار السکاکین المحمیّة و حبال اللیف و همست له: »هل تذکّر 

کدت أموت رعباً و یوم العقعق؟« … لم تتحرّک. فارتفع صوتي: »هرب سنجر و لم تضرب مرهون و 
   (. 32:  همان ) «  15أنا منکّس في ظلام البئر، مربوط بحبل لیف لا أدري متی ینفک« 

شدن این خاطره در ذهن عبداللّٰه نقش دارد؛ نخستین عامل، شدّت و چندین عامل، در پُررنگ  
مال زمان طولانی این تنبیه و احت حدّت این حادثه است که از تاریکی شب، تنگنای چاه، مدّت 

گیرد. دومین عامل، عدم تناسب خطای فرزند با میزان تنبیه وی و های جدّی آن نشأت می آسیب 
ناعادلانه بودن آن است. عبداللّٰه تحت فشار تهدیدهای دوستان، به شکل مخفیانه، تفنگ پدر را برای 

ازات گشته است. رحمانه مج شکار برداشته؛ امّا بدون اینکه مقصران اصلی این مسأله تنبیه شوند، بی 
ترین فرد زندگی عبداللّٰه است ترین آن، اعمال این تنبیه سنگدلانه از سوی نزدیک واپسین عامل و مهم 

 رنج وی را چندین برابر ساخته است.   و   که این مسأله احساس ناراحتی
ماندن از خشم پدر راهکاری که عبدالله از آن برای به حداقل رساندن خطاهای خود و در امان 

اطاعت دارند، کنترل  ی ه وار اطاعت است. افرادی که »طرح  ی ه وار بردن به طرح کند، پناه استفاده می
کنند مجبورند این شوند؛ زیرا احساس می ها تسلیم می سپارند و در برابر آن خود را به دست دیگران می 
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ام یا رهاشدگی است« اطاعت معمولًا اجتناب از خشم، انتق ی ه وارکار را انجام دهند. کارکرد طرح 
 یه وار رفت از این وضعیت به طرح گونه که عبداللّٰه نیز برای برون همان  ؛ (44 /1 : 1391، همکاران )یانگ و 

اطاعت روی آورده و با اطاعت از اوامر پدر، سعی در جلب رضایت او داشته است. افزون بر این به 
گیرد. سازی انتخابی او نیز نشأت می از درونی واره از سوی عبدالله، رسد که انتخاب این طرح نظر می 
برداری افکار و سازی انتخابی بدین معناست که فرد از درونی  یش الگو کرده و رفتارهای نزدیکان خو

یش درونی میآن  سبب شده بود که  کند. توضیح آنکه تمکّن مالی تاجر سلیمان ها را در ذهن خو
برداری باشند دانسته و مطیع اوامر وی  او  ، خود را زیردست بیشتر مردم روستای العوافي  عبدالله  ؛ الگو

 بسیار نقش داشته است.   مذکور   ی ه وار از رفتارهای این افراد در روی آوردن به سمت طرح 
های اطاعت از نیازها: سرکوب تمایلات و خواسته  -1واره عبارتند از: این طرح  ی ه»دو شکل عمد 

که هر دو شکل  )همان( های هیجانی، خصوصاً خشم« اسخ ها: سرکوب پ اطاعت از هیجان  -2فرد و 
ای از سرکوب تمایلات شخصی را در نمونهخورد. واره در رفتارهای عبداللّٰه به چشم می این طرح 
یش را مطابق خواست یهکه عبدالله، نیازهای اولی نمودتوان مشاهدهمیبخشی  پدر  یهخو
 شده است:کرده و در کسوت یک انسان بالغ ظاهر سرکوب 

کد أرجع بشیء إلی فمي، و بعد عشر لقمات،  »مددت یدي إلی صینیّة الأرز الضخمة و لم أ
مددتها أخیرا إلی اللحم المتراکم فوق الأرز، و عدت بقطعة قصیرة حرصت أن تکون في مرمی نظر 

 . (134: 2010)الحارثي، «  16أبي، و حین رفعت الصینیّة کنت جائعاً و سعیداً برضا أبي
یش نیازهای  و برآورده ساختن  حق آزادی را از عبدالله جهت ابراز  واره،جود این طرح و  طبیعی خو
بگذرد و  خود های مهم زندگیساخته تا جهت دستیابی به تأیید پدر، از جنبهکرده و او را وادارسلب

یشهای خواسته های پدر را برخواسته  دهد. ترجیح خو
یژه ، بهخود های هیجانیکردن پاسخعبدالله را به سرکوب مذکور،  یه وارعلاوه براین، طرح  و

گاه در پاسخ خشم نیز مجبور ساخته است. توضیح اینکه عبداللّٰه به دلیل ترس از انتقام پدر، هیچ
ها، به خود نداده و پیوسته در این موقعیت مثل به مقابلهی ه ، اجازاو یمقابل رفتارهای پرخاشگرانه

 خورده و این مسأله درون وی را پر از احساس خشم ساخته است: خشم خود را فرو
»الغضب العاجز نفسه الّذي شعرت به حین أزالت الممرّضة الأنابیب عن جسد أبي لتعلن 

 (. 55: )همان« 17وفاته، الغضب الّذي جعلني أصرخ بلا صوت و أبکي بلا دموع
وی دارد، خشمی  یهشدمنفی سرکوب  سخنان عبداللّٰه در این شرایط، نشان از خشم و هیجانات

 که حتّی پس از مرگ پدر نیز فروننشسته است. 
یر کشیده ای از یافتهدر ادامه خلاصه  :شودی مهای پژوهش در قالب نمودار به تصو
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 گیری نتیجه

بر  تأثیر این سبک بررسی های فرزندپروری بامریند وسبک منظر »سیدات القمر« از رمان واکاوی
به نتایج زیر ی یانگ رمان براساس نظریه شخصیت اصلی ههای ناسازگار اولیواره طرح  گیری شکل

 منتهی شد: 
یه-1 خورد، حکایت از های راوی اول شخص به چشم میدرونی عبدالله که در بخش هایواگو

یی و  یهبودن مؤلفپایینی پدر دارد که این سبک در قالب دو پارامتر  سبک مستبدانه پاسخگو
 .گر شده استاو جلوه تقاضای  یهبودن مؤلفبالا
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یی تاجر سلیمان که در قالب بیبودن مؤلفهپایین-2 گذاشتن نیاز به صمیمیت  پاسخی پاسخگو
شده، به ترتیب منجر به گرو محبت فرزند و نیز نیاز به پذیرش و دریافت احترام دیگران جلوه 

 در وجود عبدالله گشته است.ی محرومیت هیجانی و نقص و شرم گیری طرحواره شکل
شده و در قالب  مهار بیش از حد فرزند منجر بهبالابودن سطح انتظارات تاجر سلیمان که -3

فرزند، سلب فرصت ارضای امیال کودکانه و تنبیه وی در به رسمیت نشناختن استقلال سه وجه: 
کرده، اطاعتی ه واربه طرح  آوردنرا وادار به روی عبدالله، نمود پیدا کرده صورت تخطی از قوانین

، نقش بسزایی داشته این طرحواره  پدیدآییسازی رفتارهای دیگران نیز در که در این بین درونی
 است. 
در  احساس تنهایی شدن نهادینه ، محرومیت هیجانی در ذهن عبداللهی ه واربازتاب طرح-4

ه آسیب و در نتیجه از دست دادن نشدن نیاز او به محیط ایمن و عاری از هرگون برآورده درون وی، 
پناه بردن به دیگر اشخاص برای کسب محبّت و  و آرامش و احساس ترس و نگرانی همیشگی

 باشد.می گمشده یهتوجّ 
دادن عزت نفس و حس نقص و شرم در وجود عبدالله: از دستی ه وارحضور طرح پیامد -5

یت حس ناارزند، مقایسهارزشمندی احساس عدم  در نهایت و ه دانستن خودی خود با دیگران، تقو
 .شایستگی برای دریافت عشق و محبّت و داشتن زندگی سعادتمندانه

های عبدالله: سرکوب همزمان تمایلات و  پاسخ یهدر اندیش اطاعت یه وارطرح نمود -6
 ها و ابراز هیجانات درونی.دادن حق آزادی برای بیان خواستههیجانی و از دست

رسان و  الگوهای خودآسیب یه، دو مؤلفنیز واره بخش طرحهای تداوم ؤلفهاز مجموع م -7
های ناسازگار عبدالله شده و به ترتیب مانع خروج وی از  واره طرح  های شناختی سبب تداوم تحریف

 است.محرومیت هیجانی و نقص و شرم گشته یه وارطرح
 

 هانوشتپی
یم در حیاط سیمان .1 هایش را روی کمرش گذاشت و ن در وادی عدی ایستاد، دست شاخانه یهکاری شدزن عمو

 است.  پدرت، شخصیتت را از بین برده یهبر سرم فریاد زد: تربیت مستبدان
فرازی  پدرم را در تاریکی شب دیدم. »پسر فاطمه… پسر فاطمه…! بر من گردن یهناگهان در باز شد و چهر .2

هایش را اری راه انداخت، ولی من زمانی که یکی از مشتکنی؟…«. سروصدای بسیکنی؟… با من مخالفت میمی
 . در رها کرد  یهکه خون از سرم جاری شده بود، در آستانهوش شدم. مرا درحالی به قسمتی از سرم فرود آورد، بی 
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آورد و او را که برگشتیم، مار افعی دشتی به من حمله کرد، اگر پدرم، عصایش را بر او فرود نمی هنگامی .3
مرا با قدرت در آغوش کشید، چشمانم باز بود و عبایش را بو  نهایتکه در کرد، و هنگامی، به من حمله میکشتنمی

 .افتنددرپی فرومی کردم و ستارگان را دیدم که از آسمان خدا پی
یی که ناله  .4  .ام را لمس کرد هایش، اندوه کودکی و تنهایی نوجوانی عود جادو
 . گذاشتم تا خوابم ببرد اش میکردم و سرم را بر سینه بوی خورشت ظریفه را استشمام می  .5
روزی که پدرم تصمیم گرفت او را به ازدواج حبیب درآورد، در دهانم فلفل ریخت و گوشم را کشید و گفت: اگر  .6

یزانت می به کسی خبر بدهی، پدرت تو را به نخل می کند، کسی را نداشتم که به او خبر دهم. فلفل بندد و برعکس آو
 . م را سوزاند، آب زیادی نوشیدم. شب آغوش او را نیافتم تا در آن پنهان شومدهان

خیاطی سیاه و مارک پروانه بود و میا روی آن خم شده بود. لاغر، ظریف و مبهم. به گوشه صورتش نگاه چرخ  .7
 .م کردم و رنج او را، رنج خود احساس کرد 

بدل نمیمن رانندگی می .8 برخی از مسائل  یه خواست دربار، مگر زمانی که میشدکردم و هیچ صحبتی بین ما ردو
تجارتش سر صحبت را باز کند و به خاطر احتمال از دست رفتن آن پس از خودش، حسرت بخورد؛ چرا که کسی 

 . شودداند«، جانشین او میمثل من که »ارزش پول را نمی
تجربه باقی خواهم ماند که هرگز بیهرگز به سطح هوش او نخواهم رسید، هرچقدر که بیاموزم، همیشه یک پسر  .9

 .نخواهد فهمید که چگونه تجارتش را اداره کند و به سطح زیرکی او نخواهد رسید
زیاد است. آیا مستحق   ماین خوشبختی برای یهاندیشیدم که این خوشبختی برای من زیاد است. همبه این می  .10

چکید، و ...، من مرد بسیار خوشبختی را  میا می این خوشبختی هستم یا نه؟… در قطرات آبی که صبحگاه از موی
 .زیاد بود، و من بنا به دلایلی نامعلوم، مستحقّ این میزان از خوشبختی نبودم مها برایاین  یهدیدم، هممی
جز یک شیرینی نارگیلی چیزی نخریدم،  ام را نگه داشته بودم و به معلّم گفت: »پسر، چند داری؟« پول عیدی  .11

شوند. خندند شبیه میمون میل، معلّم از خنده منفجر شد، من از خنده متنفرم، وقتی مردم میگفتم: نصف ریا
 .شود، »چند سالته؟«شان آشکار میهای زرد و پوسیدهخورد، دندان هایشان تکان می ها و گردن شکم

»استاد ممدوح   داد، فریاد زدند:هایشان را فشار نمی که عباهایشان مثل من، گردنآموزان، درحالی دانش  .12
 .خواهیم عبود قدبلند جلوی ما بنشیندنمی
 . ها بازی کنم را به یاد دارمهایی که در کوچه اجازه نداشتم با آن، با بچهرنگ توپ  .13
خواهم برای ادامه تحصیل به مصر یا عراق سفر کنم و در دانشگاه درس کنم. میبه او گفتم: پدر خواهش می .14

کنی؟ و با ریش  افول خواهی شوی... مید زد: »به این ریش سوگند از عمان خارج نمیبخوانم، گردنم را فشرد و فریا
 خوری برگردی؟ کشی و مشروب میتراشیده و در حالی که سیگار می

وقتی در بیمارستان در حالت کما بود، دستار را از روی سرم کنار کشیدم و زخم عمیقم را به چشمان بازش  .15
کتفم کنار زدم، جایی که آثار چاقوهای داغ و طناب کنفی جا خوش کرده بود. زیر لب نزدیک کردم. لباس را از روی 

مرهون کتک نخورد و من  ،گفتم: روز شکار عکه رو یادته؟… تکان نخورد. صدایم را بلندتر کردم: »سنجر فرار کرد 
ایی بسته شده بودم که  نزدیک بود از ترس بمیرم در حالی که در تاریکی چاه واژگون بودم و به ریسمان نخل خرم 

 د؟ شودانستم کی پاره مینمی
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بعد از ده بار تکرار  بگذارم.دهان  چیزی برنداشتم تا در دراز کردم، امّا  پر از برنجدستم را به سوی سینی بزرگ  .16
کوچکی را برداشتم، در حالی که مشتاق   یهروی برنج دراز کردم و تک زیاددستم را به سمت گوشت  آخرش ، این کار

حال از رضایت پدرم خوشحال که سینی بلند شد، گرسنه بودم و درعین ودم در معرض دید پدرم باشم و هنگامیب
 .بودم

ها را از بدن پدرم جدا کرد و مرگش را اعلام کننده، همان خشمی که زمانی که پرستار، لولهخشم ناتوان  .17
  .بدون اشک گریه کنم  کرد، آن را احساس کردم، خشمی که سبب شد بدون صدا فریاد بزنم و
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ریة ظهور ریند في  نظ المخططات غیر المتکیفة للشخصیة  تکوینبام
 الرئیسة في روایة سیدات القمر

 1جهانتاب ةطاهر 
 2*يشهر انیردیحمدرضا حأ

 3ي قیبهار صد
 

ص  المُلَخَّ
  وهی البیئة التي بإمکانها تلبیة علاقة مع العالَم الخارجي،. ال للإنسان   تمهّد الأولی التیرضیة هی الأ ة یالعائل البیئة

روایة سیدات القمر لجوخة في رئیسة الشخصیة إنّ الکبتها. تأن  تقدر في نفس الوقت الذيات النفسیة، یالحاج
یر الکاتبةحاولَت  يالت الروایةشخصیّات  أحد  -عبدالله– الحارثي لوالده في   ي العاجزتربوالسلوب الأ دور  تصو

براعة ال. الخاطر لدی المتلقي في  غیر المتکیفةمخططات الن ی تکو  إنجازتبیّن ضرورة  الموضوع کاتبة في عرض هذا و
ین المخططات  غیر فتتمّ في هذا البحث دراسة تتجاه النفسيّ. علی الا بناءاً  بحث أثیر مناهج تربیة الوالد في تکو

. تشیر نتائجُ البحث المتکیّفة لدی الأولاد نظراً لنظریتي »مناهج التربیة« لبامریند و »المخططات العلاجیة« لیونغ
ان تاجر  سلیمالعن طریق تحلیل المضمون إلی أنّ قلّة مکوّن استجابة  التحلیلي-تمّ في ضوء الأسلوب الوصفي يالذ

به المتسلّط قد أدّ  وهو جزء من  و مخطّط النقص في عبدالله،  الحماسيإلی تکوّن مخطّط الحرمان  تأسلو
یه نشأ مخطّطة الطاعة في وجود عبدالله. أطلبه قد  لمکوّن الرفیعوالمستوی  لیات نماذج الحیاة المؤذیة والتشو فآ

ین هذه المخططات.   المعرفي مما ساعدت في تکو
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